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شعــــــر

سکانس یک...
حمیدرضا نوروزی

چشمهایش
فانوسِآرزوهابود
آرشۀکفگیرِبرنج

رویقلبشبهرقصمیآمد

اینجاسرزمینِوحیاست
رئالیستترینتنانگی

کهلبهاشرا،گوستاورویفنجانکِمرباریکشراب
خورینقاشیکرده

پرسپکتیو...
هنگامپاککردنعدسها

موسیقیمینوازد
باانگشتیکهنوادهچاقوبوسیده
وبادستیدیگرپستانعشقرا
میدوشددردهانِتماشاگران

سکانس دو...
چشمهایش

الهامبخشِخستگیِونگوگ
رنگخستۀلبهاش

ماسیدهبرلیوانهایلبپرِخونی
کهکوبیدهشدهبرتنکِمرباریکش

اینجاسرزمیننِازیهاست
وشب

جشنِموسوزان

سکانس سه
برگهایپاییزیرا

ازپردهچید
فوتکردبهسمتتماشاگران

پیراهنشرادرآورد
موهاشرابازکرد

تماشاگران
ارضاشدند

وآرشۀدردراکشیدبراستخوانش
میریزند

گوشوارهمیشوندبرگوشهایبریدهات.
همیشهکسیبایدباشد

اعدامِ اعداد!
فرشته اقبالی

3چوبه،3طناب،3گردن
3دهان،3مشت،3شعار

وقتیکهحقندارمازآدمهاوشیاطینشکایتکنم
فکــرمیکنــمکــهحــقدارمازاعــدادبــهدادگاهاشــیاء

ــم ــکایتکن ش

اعداماعداد،اعداماشیاء،اعداممفاهیم

عددمیتواندرمزباشدوراز
میتواند،عقدهباشدودرگلو

همچنانکهمیتواند
نمادباشدویاد

نهیبباشدوفریاد


